
 مقاله پژوهشی

 بررسی و تحلیل سبک زبانی رمانهای عباس معروفی
 

 زادهپروین گلی، *رضوان فاطمی، مختار ابراهیمی
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

 

 

 644-646 صص ،44، شماره پی در پی 4153سال هفدهم، شماره دوم، اردیبهشت 
DOI: 10.22034/bahareadab.2024.17.7348 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های ون بر تنج زبان شکوفا سبک، شیوۀ پرداخت یک متن ادبی است كه شاخه زمینه و هدف:

ها و عبارتها را به هایی است كه در كنار هم مینشینند و جملهاند. زبان یک متن، همان واههشده

ها و باورهای نویسندۀ متن و ها، احساسات، دیدداهوورند و این زبان، بیانگر اندیشهوجود می

ین در ا شناسانه سه محور زبانی، ادبی و فکری را شامل میشوند.بررسیهای سبکشخصیت اوست. 

پژوهش به تحلیل ویژدیهای زبانی رمانهای عباس معروفی در سه  یج نحوی، واهدانی و ووایی 

 پرداخته شده است.

-ای و با ذكر نمونهكتابخانه مطالعات ر پایجب تحلیلی،-توصیفی روش به پژوهش این مطالعه: روش

  شده است. انجام شناسیهای سبکهای برابر با مؤلفه

های ای برخوردار است. یافتهعباس معروفی نویسندۀ معاصر از شیوۀ نویسنددی ویژهها: یافته

 پژوهش نشان میدهد كه معروفی زبان و عناصر زبانی را با توجه به ساختار، محتوا، فضا و

ها و چه در شخصیتهای داستانها به كار میبرد. زبان داستانی عباس معروفی چه در زمینج واهه

های اندیشگی و احساسی و عاطفی خود و جامعه را بافت كلام، زبانی زنده و ادبی است كه  یه

 بخوبی به نمایش میگاارد. تمام عناصر زبانی در داستانهای معروفی نمامی منسجم دارند كه این

 سبک قرار میدهد.نمام زبانی او را در ردیف نویسنددان صاحب

در رمانهای عباس معروفی كه سبک  اصلیترین و مهمترین برجستگیهای زبانیگیری: نتیجه

نگارش او را از دیگر نویسنددان متمایز میکند، تناسب زبان شخصیتهای داستانها با تیپهای 

ها و بندها، پس از فعل، كاربرد واو در وغاز جملهشخصیتی ونها، كاربرد صفت و اركان تشبیه 

كاربرد فراوان افعال پیشوندی، ووردن افعال پیاپی، داشتن موتیفهای خای زبانی، تکرار یک واهه 

ها با توجه به بار یا جمله در سراسر داستانها با توجه به فضای روایت، دزینش و چینش واهه

 عاطفی ونها و فضای داستانها است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Style is the way of paying a literary text 
whose branches have blossomed on the body of the language. The language of 
a text is the words that sit together and create sentences and phrases, and this 
language expresses the thoughts, feelings, views and beliefs of the author of 
the text and his personality. Stylistic studies include three linguistic, literary and 
intellectual axes. In this research, the linguistic features of Abbas Maroufi's 
novels have been analyzed in syntactic, lexical and phonetic layers. 
METHODOLOGY: This research has been done in a descriptive-analytical way, 
on the basis of library studies and by mentioning examples equal to stylistic 
components. 
FINDINGS: Abbas Maroufi, a contemporary writer, has a special writing style. 
The findings of the research show that Meroumi uses language and linguistic 
elements according to the structure, content, space and characters of the 
stories. The fictional language of Abbas Maroufi, both in the field of words and 
in the context of the words, is a living and literary language that shows well the 
layers of thought, feeling and emotion of himself and the society. All language 
elements in famous stories have a coherent system, which puts him in the ranks 
of writers with style. 
CONCLUSION: The main and most important linguistic highlights in Abbas 
Maarouf's novels, which distinguish his writing style from other writers, are the 
appropriateness of the language of the characters in the stories with their 
personality types, the use of adjectives and simile elements after the verb, the 
use of vau at the beginning of sentences and clauses, the abundant use of verbs 
Prefixing is bringing consecutive verbs, having special linguistic motifs, 
repeating a word or sentence throughout the stories according to the narrative 
space, selecting and arranging words according to their emotional load and the 
story space. 
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 مقدمه
 پژوهشها این به انجام میرسد؛ با هدف شناخت خلاقیتها و نوووریهای زبانی، ادبی و فکری شناسانه،سبک پژوهشهای

هدف از این  میکند. مشخص ون دوره، ادبیات در را نویسنده و ورارش جایگاه ورار ادبی، ویژدیهای و ارزشها تعیین با

-تحلیل شیوۀ زبانی عباس معروفی با تکیه بر رمانهای او و معرفی او بعنوان یک نویسندۀ صاحبپژوهش، بررسی و 

ر معروفی زبانی نر در این راستا پس از خوانش رمانهای معروفی و مطالعج پیشینج پژوهش، برجستگیهایسبک است. 

عناصر  كدام است كه وهش ونپژ در سه  یج نحوی، واهدانی و ووایی مورد بررسی و تحلیل قرار درفت. پرسش

در رمانهای عباس معروفی، سبک نگارش او را از دیگر نویسنددان متمایز میکند. معروفی بسیار كوشیده  زبانی

نویسی ایجاد كند؛ شیوۀ او در پیِ تربیت زبانی ویژه به شکل ادبی خای است كه است شیوۀ متفاوتی در داستان

های ها و شاخصهشناسی افزون بر شناسایی مؤلفهتحلیلهای سبکته است. ای تا حدی ورمانی را هدف درفاندیشه

 زبانی رمانهای عباس سبکی، قدرت درک و فهم خواننده را از متون ادبی افزایش میدهد. از این رو با تحلیل سبک

انی ندان به ادبیات داستنویسان و علاقمای از رمانهای او در برابر خواننددان بویژه داستاناندازهای تازهمعروفی، چشم

 ای تازه ترغیب میکند.معاصر، دشوده میشود و خواننددان را به بازخوانی این رمانها از دریچه

 

 شیوه پژوهش

های های برابر با مؤلفهای و با ذكر نمونهكتابخانه مطالعات بر پایج تحلیلی،-توصیفی روش به پژوهش این

 شده است.  انجام شناسیسبک

 

 پژوهشپیشینۀ 

انجام شده است كه اغلب این پژوهشها درمورد نقد و تحلیل محتوای  پژوهشهایی دربارۀ عباس معروفی و ورارش،

تا  4597، در صفحات نویسی ایرانصد سال داستان( در جلد سوم 4395میرعابدینی ) است. سمفونی مرددان

سمفونی رمان « از ازل تا ابد»( در كتاب 4391پرداخته است. یکتا ) سمفونی مرددان، به تحلیل محتوایی 4547
از خشم و هیاهو تا سمفونی »( در ارر خود با نام 4397را مورد نقد و بررسی قرار داده است. اسحاقیان ) مرددان

شناختی رمان تحلیل سبک»( در مقالج 4347به بررسی تطبیقی این دو رمان پرداخته است. امیدعلی )« مرددان

 دید، ایدئولوهی های سبکی این رمان را در سه محور عناصر زبانی و بلاغی، روایت و زاویجمؤلفه« سمفونی مرددان

كاربرد واهدان در رمان سمفونی مرددان »ای با عنوان ( در مقاله4347و محتوا تحلیل كرده است. ناصری و شرافتی )

بانِ زنان و مردان، براساس زبانشناسی های زكاررفته در واهه، تفاوتهای به«عباس معروفی از منمر زبان و جنسیت

شناسی، نقد روانشناسی، هایی در حیطج نقد جامعهنامههمچنین پایان اجتماعی، مورد نقد و بررسی قرار درفته است.

 مستقل پژوهشی شناسی، تاكنونسبک منمر از شناسی و تحلیل متن ورار عباس معروفی انجام شده است اماّمکتب

 به انجام نرسیده است. زبانی رمانهای معروفی باشد، سبک دربردیرندۀ كه

 

 بحث و بررسی

 ادبیات داستانی در ایران
نویسی فارسی به شیوۀ معاصر، از اوایل عصر مشروطه در ایران وغاز شد. نویسنددان و روشنفکران ایرانی، به داستان

نویسی وشنا شدند. محتوای این داستانها، با تأریر از ادبیات داستانی غرب و ترجمج رمانهای غربی، با رمان و رمان
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ای به مسائل انسانی، اجتماعی، سیاسی و در نگرشهای تازهاوضاع اجتماعی و سیاسی ایران تناسب داشت و وغاز

نویسنددان سعی كردند كه به مسائل اجتماعی و رنجهای بشری و طبقات محروم جامعه بپردازند و »فرهنگی شد. 

 ( با انتشار44: 4396)میرصادقی، « عدالتیها برخیزند و رسالت اجتماعی و وجدانی خود را انجام دهند.علیه زور و بی

نویسی به شیوۀ نو و متفاوت از داشته در ایران وغاز شد. پس زاده، داستانمحمدعلی جمال« یکی بود، یکی نبود»

 نویسی ایران شد. ، سبب تحول شگرفی در داستانبوف كوراز ون، صادق هدایت با انتشار رمان 

یم دلستان، هوشنگ دلشیری و احمد، ابراهپس از هدایت، نویسنددانی چون بزرگ علوی، صادق چوبک، جلال ول

ران در نویسی اینویسنددان دیگری، با نگارش رمانهایی انتقادی، اجتماعی، سیاسی، سبب تحوّل و تطوّر داستان

های شصت و هفتاد نویسنددان دیگری چون محمود های سی تا پنجاه شدند. پس از انقلاب، در دههدهه

ای هپور و چهرهپور، منیرو روانیپور، شهرنوش پارسیریار مندنیوبادی، اسماعیل فصیح، عباس معروفی، شهدولت

ای بر ادبیات داستانی ایران افزودند. محتوای ورار این نویسان ایران پیوستند و ورار ارزندهدیگری به جردج داستان

عاصر رمانهای م های ونها متفاوت بود و سبب جاب هرچه بیشتر خواننددان بهنویسنددان بسته به باورها و دیدداه

 زنددی حقایق از وسیعتری هایدستره بیان برای نو شکلهای جستجوی تجربه و... نسل این ویژۀ خصیصج»شد. 

 میشود سبب رمان، به تازه مخاطبان ووردن روی و دونادون نگارش هایدر شیوه دریرمانها، تجربه افزایش است...

( مضمون غالب ورار این نویسنددان، 777: 4395)میرعابدینی، « دیرد. عنوان زمانه ادبیِ طرز رمان مطرحترین كه

رنجها و مشکلات مردم، اوضاع نابسامان جامعه، فقر و تنگدستی، مبارزه، زندان، جنگ، ناامنی، ناامیدی، مهاجرت، 

 .ستاندوه و حسرت، ترس، اضطراب، سرخورددی، شکست، غربت، تنهایی و انزوا، مرگ و مسائلی از این قبیل ا

ای است كه از سدۀ سیزدهم جانبهنرر داستانی امروز، پیامد و حاصل ددردونیهای اجتماعی، فرهنگی و ادبی همه»

دی افتاداجتماعی دارد و با استبداد، جهل، واپس واضح و روشن و پیامی وغاز شد... این دوره سبکی ساده و مفاهیمی

  (51: 4395)مهروز، « اجتماعی و فرهنگی میستیزد.

 

 زبان 
زبان، ابزار نویسنده برای وفرینش ارر و تأریردااری متن او بر خواننده است. زبان یکی از عناصر اصلی در انسجام 

ا و های از سبکِ یک نویسنده را نوع دزینش واههبافت كلام و پیوند ساختاری و محتوایی ون است. بخش عمده

زبان از كلمات و جملات تركیب یافته است؛ اما »ص میکند. ها و چگونگی چینش ونها در متن داستان مشخجمله

تنها كلمات و جملات نیستند كه بر خواننده تأریر میگاارند، بلکه نحوۀ كاربرد و انتخاب ونهاست كه خواننده را 

( نویسنده ادبیات خود را بوسیلج زبان و عناصر زبانی عرضه میکند. روشی 455: 4341)میرصادقی، « تکان میدهد.

یات در ادب»كه نویسنده برای استفاده از زبان و شیوۀ نگارش انتخاب میکند، سبک شخصی او را نشان میدهد. 

ای سبک خاصی دارد كه به ون شناخته همیشه شیوۀ بیان، معرّفِ نویسنده است. به این معنی كه هر نویسنده

 ( 14: 4393)ناتل خانلری، « میشود و از سبک دیگران بکلی جدا است.

كاملاً ددردون نویسنددان  بلاغی و زبانی دزینشهاینویسی، شیوۀ نگارش داستانها و با تغییر و تحول سبک داستان

ای عناصر و ظرفیتهای زبانی خای خود را در داستانهایش به كار درفت و با كاربرد خلاقانج بتدریج هر نویسندهشد. 

ی نویسان معاصر، به بررسژوهش بر ون است تا از میان داستاناین پ ونها، برجستگیهای زبانی خود را پدیدار ساخت.

 و تحلیل شیوۀ زبانی رمانهای عباس معروفی بپردازد.
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 عباس معروفی

ه.ش. در تهران، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی است. پدر و مادر او اصالتاً 4334عباس معروفی زادۀ اردیبهشت 

ادبیات نمایشی، وشنایی با محمد محمدعلی و محمدعلی سپانلو  سمنانی و اهل سنگسر هستند. تحصیل در رشتج

رد. نویسی هدایت كسوی نویسنددی و داستاننویسی هوشنگ دلشیری، او را به و شركت در كلاسهای داستان

منتشر شد. پس از ون مجموعه داستان  4354در سال « روی وفتابروبه»او به نام  نخستین مجموعه داستان

سمفونی »ترین رمان خود با نام با انتشار نخستین و پرووازه 4349را نگاشت، تا اینکه در سال « رتروخرین نسل ب»

را « ندردو»نویسی ایران معرفی شد. پس از ون نشریج ادبی ای مطرح، به عرصج داستانبعنوان نویسنده« مرددان

 د و به ولمان رفت. وی در برلین نشر دردونشدااری كرد، اما در پی توقیف نشریج دردون نادزیر به ترک وطن پایه

، بزردترین كتابفروشی ایرانی در اروپا را بنیانگااری كرد و «خانج هنر و ادبیات هدایت»اندازی كرد و را دوباره راه

درفتار بیماری سرطان شد  4344در ونجا به بردزاری كلاسهای هنری، ادبی و فرهنگی پرداخت. معروفی در سال 

 به جمع نوازنددان سمفونی مرددان خویش پیوست. 4154در شهریور و سرانجام 

ورار دونادونی از جمله رمان، مجموعه داستان، نمایشنامه، مجموعه شعر و مجموعه مقاله از معروفی منتشر شده 

است. به دلیل دسترددی ورار معروفی، محدودۀ پژوهش موردنمر، رمانهای عباس معروفی است؛ سمفونی مرددان، 

 شده، تماماً مخصوی، نام تمام مرددان یحیاست. ل بلوا، پیکر فرهاد، فریدون سه پسر داشت، ذوبسا

 

 شیوۀ زبانی رمانهای عباس معروفی

چنانچه دفته شد، سبک، تركیب و هماهنگی اندیشه و شیوۀ بیان خای نویسنده است. به سخن دیگر، سبک، 

هایی اند. زبان یک متن، همان واههتنج زبان شکوفا شده های ون برشیوۀ پرداخت یک متن ادبی است كه شاخه

یسندۀ نو ، باور، احساس و دیدداهوورند. این زبان، بیانگر اندیشهها و عبارتها را به وجود میاست كه در كنار هم جمله

به  شاین پژوه شناسانه سه سطح زبانی، ادبی و فکری را شامل میشوند.بررسیهای سبکمتن و شخصیت اوست. 

  تحلیل سطح زبانی رمانهای عباس معروفی میپردازد.

ای است كه سه سطح ووایی، لغوی و نحوی را در بر میگیرد. شناسی، سطح زبانی، مقولج دستردهدر پژوهشهای سبک

 بسامد بررسی سطح لغوی به میکند. بررسی وفرین و صنایع بدیع لفمیموسیقی ابزارِ لحاظ به را متن ووایی سطح

از  بررسی جمله نحوی به سطح. ها در محور جانشینی و مانند اینها میپردازددرایی، نوع دزینش واههكهن ها،واهه

ساختهای غیرمتعارف، كوتاه و بلند بودن جملات، كاربردهای كهن دستوری و  در دقت و همنشینی محور نمر

 (455-453: 4373. )ر.ک: شمیسا، مواردی از این قبیل میپردازد

شده در شیوۀ زبانی نرر عباس معروفی و محدود بودن های یافتهست كه به دلیل فراوانی شواهد و نمونهدفتنی ا

 حیطج مقاله، برای هر یک از برجستگیهای زبانی، از هر رمان یک یا دو مورد ذكر میشود:    

 

 لایۀ نحوی

 ها ویک زبان است. همج جمله ها دردیری جملهها و شکلشناسی نحوی بررسی شیوۀ تركیب و چیدن واههسبک

 در ساختار نحوی» های یک ارر با یکدیگر ارتباب دارند و در كنار هم اندیشه و هدف نویسنده را بیان میکنند.واهه

 و هانشانه از ادراک ما از بخشی كه بطوری دارد؛ تنگاتنگ ارتباب ون معنای با و است مؤرر بسیار خوانش متن

 ( 453: 4154سبقی و دیگران، )طباطبایی« .میشود حاصل ون شاخصهای نحوی
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 زبان شخصیتها
زبان افراد با توجه به مکان و زمان، طبقج اجتماعی، سطح فرهنگی، سن، جنسیت، تحصیلات، شغل و... با هم 

نویسنده با در نمر درفتن این تفاوتها، برای شخصیتهای داستان خویش، زبانهای متفاوتی به كار  .متفاوت است

برد. تناسب و همخوانی زبان شخصیتهای داستان با ویژدیهای اخلاقی و رفتاری، جایگاه اجتماعی و سطح می

برقراری تناسب میان كاركردهای زبانی »فرهنگی ونها، در نمایاندن اندیشه و دیدداه شخصیتها بسیار مؤرر است. 

 پردازی و هم از نمر ایجاد پندارخصیتاشخای داستان با تیپهای شخصیتی ونها هم از نمر توفیق نویسنده در ش

 ( 641: 4341)میرصادقی، « واقعیت، كه هر دو از اصول داستانپردازیند،  زم و ضروری است.

ست ای بردزیده ایکی از ویژدیها و ظرافتهای زبانی نرر معروفی این است كه برای هر شخصیت، زبان خای و ویژه

های مربوب به هر شخصیت، ون شخصیت ها و واههای كه با خواندن جملههدهندۀ تفکر و اندیشج اوست بگونكه نشان

معروفی كاملاً واقف است كه كلمات و جملات و لحن رمان را چگونه دزینش »مقابل ذهن خواننده پدیدار میشود. 

ها و واهه، سمفونی مرددان( برای نمونه، در 36: 4347)امیدعلی، « كند تا تأریر بهتری بر مخاطب داشته باشد.

اصطلاحاتی كه اورهان، پدر و ایاز به كار میبرند با زبان ویدین، سورملینا، وقای میرزایان و مسیو سورن متفاوت 

ویدین دفت: خانم سورملینا، اجازه میدهید من شما »است، زیرا از نمر طرز تفکر، سواد و فرهنگ متفاوت هستند: 

پدر دفت: من شا...دم به ( »646: 4341)معروفی، « اختیار دارید.را دوست داشته باشم؟ سورمه ایستاد... دفت: 

دفتم: تو اینجا چه میکنی »( ]اورهان[ 444)همان: « این برادری. ادر ببینمش چهار تا لیچار بارش میکنم...

، مادر و زبان نوشا، حسینا بلوا سال( همینگونه در 65)همان: « ای. بار وخرت باشد. راه بیفت.غول؟... غل  كردهنره

دنبال شما میگشتم، دمتان »ورا و سروان خسروی متفاوت است: ]حسینا[ سرهنگ نیلوفری با زبان معصوم، رزم

تف به »( ]معصوم[ 446)همان: « های ما ممهور به مهر شماست.كوزه»( ]نوشا[ 67: 4341)معروفی، « كردم.

،... زنکج فاحشج بی پدر و مادر، معلوم نبود از چه ناموس... زنم از دستم رفت، به جهنمشهرتان! یک مشت دزد و بی

نیز زبانهای متفاوتی متناسب با تیپ شخصیتها دیده میشود:  تماماً مخصوی( در 356)همان: « ای بود...تخم و تركه

دهنده دارم. ]عباس[ دفتم: خواهش میکنم دفت: امیدوارم شوكه نشوید وقای ایرانی... یک خبر تکان»]یانوشکا[ 

 ( 471)همان: « حکمت غرید: دوساله! شراب قرمز را كه توی جایخی نمیگاارند!( »14: 4344)معروفی، « بگو.

 

 باستانگرایی نحوی
در نرر معیار زبان فارسی، فاعل در وغاز جمله، فعل در پایان جمله و دیگر اجزای جمله طبق قواعدی در میان این 

زای جمله مطابق این الگوی زبانی نبود و اركان جمله جایگاه های داشته، ترتیب اجدو قرار میگیرند. در سده

جمله،  اركان كردن معیار زبان وجابجا ساخت دستوری زدن هم مشخصی نداشتند. از این رو در دورۀ معاصر، بر

به  باستانگرایی كهنه، زبان نحو از زبان روزمره و استفاده نحو از هر نوع خروج»باستانگرایی نحوی به شمار میرود. 

معروفی با جابجایی  (64: 4374كدكنی، )شفیعی« زبان شود. برجستگی و تشخّص مایج میرود و ممکن است شمار

 تر و دلپایرتر میسازد: اجزای جمله، از یکنواختی متن میکاهد و متن را برای مخاطب صمیمانه

ام چهار سال است افتاده( »45: 4347)معروفی، « بوتج بارجه پیدا میکرد میچید میریخت توی كیسه، میبرد خانه.»

با هر دوازده ضربه یک قدم میروی جلو، و پشت سرت مردی با ( »45: 4393)معروفی، « توی این بیغولج تاریخی.

ها را میفرستادند قبرستان. و خانج ما شده بود ستاد جنازه( »64: 4344)معروفی، « بیل خاک را میدهد با .

النفس بود، و تا ون وقت به یاد نداشت ون همه سختی پدر مردی ضعیف( »64: 4343)معروفی، « مجروحان جنگی.
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: 4394)معروفی، « انتمار كه چیز بدی نیست، روزنج امیدی است در ناامیدی مطلق.( »455: 4341)معروفی، « را.

 ( 31: 4399)معروفی، « انگیز.فضا افتاد به نوعی سنگینی و ركود غم( »53

 

 بلاغت زبانی
ی است كه های ادبكاربرد یک ورایه در جمله میتواند بیانگر سبک و زبان خای نویسنده باشد. تشبیه از ورایه شیوۀ

میتواند معنا و مفهوم موردنمر نویسنده را بهتر و روشنتر بیان كند. اركان تشبیه در ساختار جمله به شیوۀ معیار، 

معروفی استفاده از ورایج تشبیه در پایان جمله و پس  پیش از فعل قرار میگیرند. یکی از ویژدیهای ساختی سبک

شبه پس از فعل قرار میگیرد. كاربرد این شیوۀ زبانی در رمانهای به و داه وجهاز فعل است؛ ادات تشبیه و مشبهٌ

 معروفی، یکی از برجستگیهای زبانی او به شمار میرود:

جوان زیبای بلندبا  مرمری شده ( »477: 4341وفی، )معر« چقدر انسان تنهاست. مرل پر كاه در هوای طوفانی.»

« های تل .دویی حادرج غریبی در راه بود، مرل همج افسانه( »97: 4347)معروفی، « بود، همچون پیامبری باشکوه.

 غر شده ( »64: 4399)معروفی، « عشق به خدا را باید در دل كاشت، مرل یک نهال.( »634: 4343)معروفی، 

دیوارهاش همه از تار عنکبوت بود. مرل ( »35: 4393)معروفی، « جسمج بسیار زیبایی از نمک در بارانبود... مرل م

رختخوابم سنگین بود. مرل دور جمعی ( »445: 4394)معروفی، « تور، یک پردۀ توری بافته شده از تار عنکبوت.

 ( 65: 4344)معروفی، « كه هیچکس نمیتواند تکان بخورد.

 

 بلاغت دستوری 
کی از عناصر زبانی كه نقش مؤرری در ساخت فضای داستان، پرداخت شخصیتها و پرورش موضوع دارد، صفت ی

است. صفت در ساخت دستوری جمله، پیش از فعل قرار میگیرد. یکی از ویژدیهای نرر معروفی كاربرد صفت در 

، پس از پایان جمله همراه با مترداف پایان جمله و پس از فعل است. داه نیز صفتی را كه در جمله به كار برده است

ون یا همراه با صفتی دیگر تکرار میکند. این شیوۀ كاربرد صفت در جمله یکی از برجستگیهای زبانی معروفی است. 

انگیز داستانهایش، اغلب از صفاتی كه دارای بار معنایی و عاطفی منفی هستند، معروفی با توجه به فضای سرد و غم

 ت:استفاده كرده اس

)همان: « و چقدر خالی بودم؛ خالی و پوک.( »61: 4344)معروفی، « شکسته.چقدر مامان زیبا بود! زیبا و دل»

اسفاری حا  سردش ( »34: 4394)معروفی، « رحم.اند، ویرانگر و سرد و بیرا از تگرگ ساخته انگار ودمی( »447

)معروفی، « ا را درفته بود، سکوت وحشتناک.سکوت همه ج( »47: 4399)معروفی، « بود. رنگ پریده و تهی.

چشمهاش ( »15: 4347)معروفی، « حتا عشق هم فق  یک جور است... یگانه است؛ یگانه و تنها.( »49: 4393

)معروفی، « دار سایج درازی داشت، وحشتناک و عجیب.( »415)همان: « میدرخشید، زیبا میشد، زیبا و شکفته.

( 73: 4341)معروفی، « زنددی تل  بود. زهر و تل .( »49)همان: « د و تل .همیشه مست بود، سر( »4: 4343

كه وارد دورستان میشود؛ خشک تر از داشته بود. درست مرل ودمی ساعت چهار بعد از ظهر ویدین ومد. شکسته»

 ( 669)همان: « و غمگین و پژمرده.

 تکرار 

های ادبی است كه بر زیبایی باشد. تکرار از ورایه یسندهنو شخصی سبک بیانگر میتواند شناسی، تکراراز منمر سبک

 از ارتکر»در فضاسازی و انتقال معانی و مفاهیم ایفا میکند. افزاید. ورایج تکرار نقش مهمی متن و تأریر ون می
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ها، اه جمله( در رمانها و داستانهای معاصر د94: 4379پور، )علی« افکار است. یا عقیده القای برای هاوسیله قویترین

علاوه بر اینکه زیبایی خاصی به متن »عبارتها یا تركیبهایی در سراسر داستان تکرار میشود؛ اینگونه تکرارها 

 «میبخشند، حال و هوا و فضای روحی حاكم بر داستان و همچنین شخصیت اصلی داستان را خاطرنشان میسازند.

 ( 155: 4156)فرجیان و دیگران، 

ج تکرار برای ایجاد فضای تنهایی، مرگ، فرار، ترس، اضطراب، غربت، تردید و ناامیدی بهره برده معروفی نیز از ورای

داشت تکرار واهۀ شاید فضای تردیدومیز را در ذهن خواننده تداعی میکند. هر بخش  فریدون سه پسراست: در رمان 

« شاید همه چیز با مرگ ناصری وغاز شد.»وغاز میشود: « شاید همه چیز با ... وغاز شد.»از این رمان با جملج 

)همان: « کس وغاز شد.شاید همه چیز با یک ع( »36)همان: « شاید همه چیز با نان وغاز شد.( »7: 4393)معروفی، 

 (447)همان: « شاید همه چیز با رویای ناصری وغاز شد.( »434

« وماده باش برای یک سفر تماماً مخصوی.»تکرار میشود: « تماماً مخصوی»تركیب  تماماً مخصویدر رمان 

ت از ونجا ورامش طبیع( »34)همان: « برای من مرل یک رمان تماماً مخصوی مانده بود.( »44: 4344)معروفی، 

( در سراسر 331)همان: « ماه شده بود، ماهی تماماً مخصوی.( »11)همان: « بهشتی ساخته بود تماماً مخصوی.

و...( دیده میشود؛ پری، معشوق عباس، سالها  47، 43، 34، 35: 4344)معروفی، « دمت كردم.»رمان تکرار جملج 

 اش است.شدهبال دمپیش مرده است اما عباس مرگ او را باور ندارد و به دن

و...(  44، 44، 4، 5: 4394)معروفی، « دیگر نمیتوانستم.»فضای یأس و ناامیدی و ناتوانی با جملج  پیکر فرهاددر 

تنهایی، انزوا، ناامیدی و افسرددی نوشا در سراسر داستان با تکرار  سال بلوابه ذهن خواننده متبادر میشود. در 

تکرار  ذوب شدهو ...( بیان میشود. در  46، 64، 61، 49، 45، 43، 44: 4343، )معروفی« دفتم چه اهمیت دارد؟»

( فضای بد و وحشتناک 444و  41، 43: 4399)معروفی، « اتاق بوی وب دندیدۀ شکم غریق بادكرده را میداد.»

 اتاق را در ذهن خواننده به تصویر میکشد.

 

 هاكوتاهی جمله
های كوتاه بیشتر است؛ زیرا های بلند دیده میشود، اما بسامد جملهم جملههای كوتاه و هدر نرر معروفی هم جمله

پویایی، سرزنددی، هیجان و  سبب هاجمله های كوتاه كاربرد بیشتری دارد. ایجاز و كوتاهیدر زبان محاوره جمله

 فهمتر ازر و قابلهای ساده و كوتاه برای مخاطب، روشنتر، تأریرداارتمیشود. افزون بر این، جمله داستان شتاب

های كوتاه، شخصیتهای داستانها، دیری از جملههمچنین معروفی با بهرههای طو نی و پیچیده هستند. جمله

 های ونها را به تصویر میکشد.حا ت روحی و درونی، افکار و اندیشه

ساعت ( »74: 4394، )معروفی« انگیزی است.هرچه كرد نتوانست به وصالش برسد. دق كرد. مُرد. مرگ چیز غم»

: 4343)معروفی، « ما پنج بود. ساعت فلکه نُه بود. و ساعت معصوم كار نمیکرد. دفتم: هیچ ساعتی دقیق نیست.

: 4347)معروفی، « باز دریه كرد. و دنیاش تاریک شد. دلش پژمرد. صداش خاموش شد. دلش باز شکست.( »644

نه. اصلاً ( »41: 4341)معروفی، « س، و بکشد. ودرنه مرده است.ودمیزاد باید بگوید وب، و بخورد. بگوید نف( »44

: 4399)معروفی، « ومد. راه میرفت و فکر میکرد خوابیده است. خواب است.ای نبود. یادش نمیهیچ فضای زنده

بار از  باز تنها شدم. و این( »656: 4344)معروفی، « مغرور بود. به من زنگ نزد. باور نمیکنم. اصلاً زنگ نزد.( »45

 (473: 4393)معروفی، « همیشه بدتر بود. عااب وجدان داشتم. از خانه بیرون نمیرفتم.
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 كاربرد زبان محاوره
ویسان ننویسی در ایران و ددردونی سبک نگارش، زبان محاوره با زبان نوشتار درومیخت. داستانبا دسترش داستان

به كار درفتند. این امر سبب جاابیت، صمیمیت و پویایی  معاصر، كنایات و اصطلاحات عامیانه را در ورار خویش

كرد. معروفی در رمانهای خویش، زبان محاوره را متناسب  ایجاد خواننددان برای وشناتر در نرر داستانی شد و فضایی

با فضای داستان، سطح اجتماعی و فرهنگی و نوع نگاه شخصیتها به كار برده است و میتوان دفت یکی از 

 ترین ویژدیهای نرر معروفی است:پربسامد

ای خیال میکردند عده( »34: 4344)معروفی، « هاله دفت: من كه میدانم ون دخترۀ پیانیست قاپت را دزدیده.»

صورتش شده بود ( »11: 4347)معروفی، « ودم معمولی نبوده، پَرِ قیچی خدا بوده، نمر كرده یا یک همچو چیزی.

( 447: 4394)معروفی، « دفتم با یک ومپول قال قضیه را بکنید.( »49: 4399)معروفی، « عینهو صورت میتّ.

ماشین وهنیم را انگولک میکرد، دل و ( »74: 4393)معروفی، « هروقت بیکار میشوی پاچج این و ون را میگیری.»

کنی، ون روز خودت را خراب می( »63: 4341)معروفی، « اش را بیرون میکشید، از دیوار راست با  میرفت.روده

 ( 64: 4343)معروفی، « ووری.رویِ سگِ مرا هم با  می

 

 كاربرد ضمیر متصل به فعل 
یکی از ویژدیهای نرر معاصر كه به تأریر از درومیختن زبان محاوره با زبان معیار، به زبان رمانِ معاصر راه یافت، 

 بسیار است:پیوستن ضمیر متصل به فعل است كه بسامد ون در رمانهای معروفی نیز 

« با چشمهام میخواستم بخورمش.( »454: 4399)معروفی، « ای بود كه هی مینواختندش.مرل تار شکسته»

خوبیش ( »64: 4344)معروفی، « مردی كه پشت بار ایستاده بود ومد پیشواز. میشناختمش.( »14: 4394)معروفی، 

به صحرا میبردشان؛ علف تازه میداد به برای چرا ( »654: 4393)معروفی، « این بود كه دیگر نمیدیدمش.

دراز ( »653: 4343)معروفی، « دار حتماً سایج درازی داشت و من نمیدیدمش.( »65: 4347)معروفی، « خوردشان.

 (345: 4341)معروفی، « به دراز خواباندیمش در دا ن.

 

  كاربرد فعلهای پیشوندی در جمله

كار میرفت، با دار زمان و ددردونی زبان فارسی، از رواج و كارایی فعلهای پیشوندی در متون نرر كهن بسیار به 

درایی است. البته این وندها به زبان این افعال كاسته شد. كاربرد وندها در متنهای معروفی در راستای همان كهن

ر معروفی . در نرنویسنده تنوع میبخشد و نویسنده میتواند معناهای ویژۀ خود را با این وندها در متن جایگزین سازد

حول است كه در زبان محاوره ت بازدر برخی موارد پیشوند  وابسامد با یی دارد؛ پیشوند  فروو  وافعلهای با پیشوند 

ای به فعل ساده میبخشد و در تقویت و تأكید معنای فعل نیز مؤرر است، و معنای تازه» فرویافته است. پیشوند 

 ( 436: 4394)طاهری، « های مختلف است.ان فارسی در دورهیکی از پركاربردترین پیشوندهای زب

خودت شروع میکنی و ( »34: 4341)معروفی، « حا  برفی باریده بود كه نه تنها او، بلکه شهر را وا دااشته بود.»

)معروفی، « ودم وقتی به سرنوشت محتوم خود واقف میشود، وا میدهد.( »44: 4343)معروفی، « بعد وا میمانی.

سرم را فروكنم توی ش  زنددی ( »336)همان: « افتاد.این وخرین پردۀ امیدم بود كه فرومی( »317: 4344

« دَم تبر را بر تنج درخت فرونشاند.( »445: 4347)معروفی، « در درازنای خوابی فرورفت.( »353)همان: « بنوشم.

نادهان ( »34: 4393)معروفی، « شوم.هقم خفه دلم میخواهد با همان لقمه كه فرومیدهم در هق( »45)همان: 
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( 44: 4399)معروفی، « انگار در خواب مرگ فروشده بود.( »444: 4394)معروفی، « چیزی در ذهنم فروریخت.

: 4341)معروفی، « در  ک سنگین عالم اسرار فروغلتیده بود.( »497: 4343)معروفی، « پدر با دو زانو فروشکست.»

« وسمان فروخوابیده بود.( »13)همان: « اكسترها را شستیم و رفتیم حجره.بعد كه شعله فرونشست، خ( »36

 ( 646)همان: 

 

 تتابع در لایۀ نحوی 

اند. با كسره بطور پیاپی به هم اضافه شده اسم یا صفت برای توصیف جزئیتر و دقیقتر، داه چند رمانهای معروفی، در

ز دیگر ویژدیهای زبانی معروفی، كاربرد افعال بطور پیاپی معطوف به كار برده شده است. ا داه چندین واهه بصورت

است، این امر سبب ایجاز و سرعت و پویایی متن میشود. از دیدداه سبک زبانی، میتوان اینگونه كاربردها را از 

 ویژدیهای ساختی سبک معروفی به شمار وورد:

  تتابع كسره -

یادِ انسانِ ( »44: 4393)معروفی، « ولودسکوتِ سنگینِ چرب( »94: 4347)معروفی، « جادویِ خوابِ زیباییِ بشر»

هایِ جنگلیِ جاده( »36: 4341)معروفی، «  کِ سنگینِ عالمِ اسرار( »11: 4343)معروفی، « وحشیِ قبیلج پیروز

 صدایِ( »45: 4399)معروفی، « بویِ وبِ دندیدۀ شکمِ غریقِ بادكرده( »7: 4344)معروفی، « درپیچولودِ پیچمه

 ( 75: 4394)معروفی، « وكاردئونِ مردِ نابینایِ موقر

 

 تتابع واوها -

در سکوت و ( »45: 4347)معروفی، « این ودمهای درفتار خور و خواب و خشم و شهوت، هزار جور حرف زدند.»

امج مرل روزن( »657: 4393)معروفی، « ای شوم میداد.پچه و تماشا، صداهای نامأنوس هر لحمه خبر از حادرهپچ

خاک و بیابان و مرگ بود كه ( »31: 4341)معروفی، « ای كه پر از حرف و صدا و سکوت و مرده و زنده است.كهنه

این همه امنیه و پاسبان و سرباز و عمله و اكره نمیتوانند ( »414: 4344)معروفی، « در صدای سگها تکرار میشد.

 «موسیقی و فیلم و كتاب به شادردهاش كوتاهی نمیکند.از تبلیغ ( »439: 4343)معروفی، « امنیت برقرار كنند.

 (36: 4394)معروفی، « چرا عاقبت عشق، همه نکبت و ویرانی و بدبختی است؟( »14: 4399)معروفی، 

 

 تتابع افعال -
پردهها را باز ( »79: 4393)معروفی، « وقتی توی خیابانهای وطن راه میروی، دیده میشوی، هستی، وجود داری.»

ویند با ی كوه نیزوا دورش را می( »665: 4344)معروفی، « وویخت...میشست، خشک میکرد و دوباره می میکرد،

هرچه میخواست برمیداشت، راحت ( »54: 4347)معروفی، « میگیرند و میخندند و میگویند و میشنوند و نمیروند.

ا مرا وا میداشت كه او را بپرستم، بنوشم، اینهتمامی ( »76: 4399)معروفی، « دراز میکشید، مینوشید و میخورد...

مرل اورهان به فکر زنددی باش. ( »676: 4343)معروفی، « ببلعم، شیشه شوم و مرل نور از خود عبورش دهم.

كه فق  میشنود، بسختی  ودمی( »477: 4341)معروفی، « بخور، بگرد، بزن، بکوب، بگیر، ببند، خلاصه عشق كن.

 ( 464: 4394)معروفی، « ید...حرف میزند، میخندد، میگر
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 ها و بندهادر آغاز جمله« و»كاربرد 
ها و بندها است. این شیوه در همج رمانهای معروفی در وغاز جمله« و»یکی از ویژدیهای نرر معروفی كاربرد حرف 

 تکرار شده و از ویژدیهای برجستج سبک زبانی او است: 

ورام بخوابید من نگاهتان ( »46: 4343)معروفی، « ام.ام. و مردهمردهدر خوابِ مادرم دیدم كه »آغاز جمله:  -

تازه احساس كردم میتوانم بنشینم. و تازه فهمیدم كه هنوز ( »61: 4394)معروفی، « میکنم. و من خوابیدم.

به  ونجا فهمیدم كه موضوع جدی است. و ونجا به عمق فاجعه پی بردم. و ونجا( »94: 4399)معروفی، « ام.زنده

و یادش رفت مواجب هفتگیش را بگیرد، یا شاید نخواست. و ( »41: 4344)معروفی، « پری دفتم: باید فرار كنیم.

برای ( »41: 4341)معروفی، « اورهان را در بهت سنگینی وا دااشت. و چه تنهایی غریبی به ودم دست میدهد.

زا حسن صداش كرد، تکانش داد. و دانست میر( »415: 4393)معروفی، « خودش چای ریخت. و من نگاهش كردم.

 ( 454: 4347)معروفی، « كه ون اتفاق افتاده است.

و من میلی به غاا نداشتم. لقمه ( »44: 4399)معروفی، « و دیگر نمیفهمید. باهاش بازی میکردند...»آغاز بند:  -

كسی از جنگ یک چیزش را و من داشتم فکر میکردم هر ( »53: 4394)معروفی، « از دلویم پایین نمیرفت...

)معروفی، « و كارت تلفن تمام شد. صداها برید، و صدای باران دوباره وصل شد...( »91: 4344)معروفی، « میبیند...

 «شناس، خریدیم...و بعد ما این خانج بزرگ را از مستر ملکوم ولمانی كه هم فیلسوف بود و هم معدن( »44: 4393

ر سکوت و سرمای ماندۀ اتاقها اورهان نبود كه بخزد زیر لحاف چركمرده و خیال و حا  د( »15: 4343)معروفی، 

)معروفی، « و چنان عاشق كه نبض همه چیز را میشنید...( »43: 4341)معروفی، « كند میتواند راحت بخوابد...

4347 :19  ) 

 هالایۀ واژه
متفاوت  نویسنددان دیگر ونها در جمله، با هایی كه برمیگزیند و چینشواهه نمر از سبکشیوۀ هر نویسندۀ صاحب

ها و شیوۀ كاربرد هنری ونها در جمله برای نویسنده ایجاد سبک میکند. فتوحی سبک را است. نوع دزینش واهه

دزینی میداند و نمود واهدانی سبک را به دلیل زنده و پویا بودن و داشتن بار فرهنگی و عاطفی، بیش از هنر واهه

 (614: 4344زبانی دانسته است. )ر.ک: فتوحی، های دیگر  یه

 

 نام شخصیتها

های نام شخصیتنامگااری شخصیتهای داستان امری مهم در ایجاد ارتباب خواننده با متن است؛ از این رو نویسنده 

 نامگااری مستلزم شناخت تکنیک»داستان را با توجه به هدفی كه از حضور ونها در داستان دارد، انتخاب میکند. 

)معروفی،  «نمایی است. نام شخصیت داستان نخستین پیوندی است كه بین نویسنده و خواننده برقرار میشود.راست

( از نمر معروفی نام شخصیتها باید هم برای نویسنده و هم برای خواننده باورپایر باشد. )ر.ک: همان: 461: 4345

ا، ویژدیهای شخصیتی ونها و متناسب با وضعیت اقلیمی، ( معروفی نام شخصیتها را با توجه به بار معنایی ونه461

 نام شخصیتهای داستان، متناسب با شخصیت سمفونی مردداناجتماعی و خانواددی ونها برمیگزیند. برای نمونه، در 

ونهاست: ویدین به معنای روشنایی، اورهان به معنای خان بزرگ، جابر به معنای زوردو. دزینش هر یک از این نامها 

تناسب با ویژدیهای شخصیتی ونها در داستان است؛ ویدین هر جا میرود به ونجا نور و روشنی و دلگرمی میبخشد، م

حضورش برایم اهمیتی نداشت اما غیبتش خیلی »ای كه عدم حضور او حتی برای اورهان وزاردهنده است؛ بگونه

و خودخواه كه دوست دارد تنها وارث اموال  ( اورهان، شخصیتی بسیار حریص55: 4341)معروفی، « وزاردهنده بود.



 644-646 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153 اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 695

پدر باشد و همانند خانها همه از او حساب ببرند. پدر نیز همانند نامش، جابر، شخصیتی مستبد و زوردو است كه 

، نورسا همانند نامش، نام تمام مرددان یحیاستمیخواهد فرزندانش مطابق میل او رفتار كنند. نمونج دیگر؛ در 

 «وقتی نبود، خانه سوت و كور میشد، وقتی از مدرسه برمیگشت خانه پر از نور میشد.»است؛ بخش خانه روشنی

 ( 446: 4347)معروفی، 

 «الف»نکتج دیگری كه دربارۀ دزینش نام شخصیتها قابل ذكر است، علاقه و توجه معروفی به نامهای مختوم به 
ا بردزیده است؛ برای نمونه، نوشا، حسینا، ویدا، است، چرا كه برای نام شخصیتها اغلب نامهای مختوم به الف ر

 سورملینا، المیرا، مارتا، یحیا، نورسا، مسیحا، بهمنا، خنسا، بخشا، ماریا، یانوشکا، رویا. 

 

 هابار عاطفی واژه

 ایها و چه در چینش ونها در كنار همدیگر با توجه به فضای روایت خود، عاطفج ویژهنویسنده چه در دزینش واهه

ها باید ون شادی را در خود وفریده باشد و ادر عاطفج ها و جملهنیز در نمر دارد؛ ادر فضای روایت شاد باشد، واهه را

دیگری در روایت حضور داشته باشد، كلام و كلمه نیز باید در راستای همان عاطفه نمود پیدا كند. برای نمونه در 

ینم، دفتم: ادر یک روز تو را نب»نه در كلام و كلمه موج میزند: در دفتگوی نوشا و حسینا احساسات عاشقا سال بلوا

وید؟... دفت: دلم برات تنگ میشود... وقتی خدا میخواست تو را بسازد، چه حال خوشی داشت، چه بلایی سرم می

-645: 4343)معروفی، « ای! این موها، این چشمها... خودت میفهمی؟ من همج اینها را دوست دارم.چه حوصله

اورهان تا زانو در برف فرومیرفت... چه تنهایی »بزیبایی ترسیم شده است:  سمفونی مرددان( فضای تنهایی در 654

عجیبی! پدر خیال میکرد ودم وقتی در حجرۀ خودش تنها باشد، تنهاست. نمیدانست كه تنهایی را فق  در شلوغی 

های پراكنده بیان میشود : باس با جملهاحساس سردردمی عتماماً مخصوی ( در 36)همان: « میشود حس كرد.

وید... پری نگاهم میکند... پیانو در قاب پنجره زیر برف... خطهای سفید جاده از جا بلند میشد یانوشکا به طرفم می»

های رمان ( عاطفه در واهه657-654: 4344)معروفی، « و برمیگشت توی شیشج ماشین... یانوشکا پیانو مینوازد...

ها دورش را میگرفتند، بچه»ها موج میزند: ، در فضای خانج داور و دولیلی و با حضور بچهرددان یحیاستنام تمام م

ومدند... دور هم مینشستند، با هم میخوردند، میخندیدند، حرف میزدند... خانج كوچکشان باغ از بغلش درنمی

 ( 17-19 :4347)معروفی، « سرسبزی بود پر از میوه و شادمانی و حرف و افسانه.

 

 گراییكهن

ای اشاره دارد و داستان در چه زمان و مکانی روایت نویسنده با توجه به فضای متن خود، اینکه به چه جامعه

میشود، عناصر زبانی را برمیگزیند. چنانکه در برخی از داستانها با توجه به سنتّی بودن جامعه و یا اشاره به زمانهای 

های كهن فارسی استفاده كرده است. بسامد یشود. معروفی در برخی از رمانها از واههكهن، زبان واهدانی نیز كهن م

« د.كش باشافسانه، این بار هیزم شباندیرم »بیشتر است. نام تمام مرددان یحیاست ها در رمان كاربرد این واهه

جهان را ( »34)همان: « چه عاقبتی دارد؟ برزدری( »64)همان: « بود... زلفینقفلی بر ( »44: 4347)معروفی، 

ادر داشتم ( »74)همان: « مادرش پا به دنیا میگااشت... پَركاموقتی از ( »45)همان: .« پَرشیدمیکسره در باد 

مادر ( »464)همان: « راه با دلش حرف بزند. درازنایدر ( »465)همان: « را شوهر نمیدادم. فریشتههیچوقت این 

 پیشاببه بهانج ( »474)همان: « شان میریختند.توبرههای جامانده را در هخوش( »474)همان: « ت را هم ببر.دبر
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)همان: « جنبیدن نداشت. یارای( »444)همان: « دفتن ندارم. پروایتو كه میدانی من ( »495)همان: « دریخت.

441 ) 

شهر ایستاده  فرازبر  دود سیاهی تا سه روز( »64: 4341)معروفی، « چه بود؟ ریگمردهتازه مگر »در رمانهای دیگر، 

كوه  ستیغالوارهای سفید را زیر ( »444)همان: « خیرۀ دست دیگران میشد. وزمندانهبا نگاه ( »46)همان: « بود.

دستهام را ( »44: 4343)معروفی، « بساز...عمومی  وبریزداهبه جاش دو تا ( »496)همان: « ردیف كرده بودند.

پلیور ( »335)همان: « قشنگی داشت. نُمودنور زرد و وبی كمرنگ در دل سیاهی ( »655)همان: « میکنم... چلیپا

كه  میمانستای را كشتی درهم شکسته( »451: 4344)معروفی، « قشنگی داشت. نُمودكه به تنش  شرابی درمی

 ( 73: 4393)معروفی، « روزی ابهتی داشته...

 

 اتباع 
صفت  یا اسم دنبال به معمو ً كه روشن معنی فاقد یا معنیبی و است مهمل لفمی ستور،اتباع در اصطلاح د»

 (75: 4345دیوی و انوری، )احمدی« قسم. و جنس مفهوم نوعی بیان یا ونها دسترش معنی و تأكید برای وید،می
زبان محاوره با زبان معیار درومیخته این تركیبها در زبان عامّه بسیار رایج است. از ونجا كه در نرر داستانی معاصر، 

میشود.  مردم روزمرۀ دفتار به رمان زبان شدن نزدیک دارد و سبب با یی این ورار بسامد در اتباع از است، استفاده

 بسامد كاربرد این تركیبها در نرر معروفی نیز فراوان است:

نزدیک خانه ماشین را ( »34: 4393روفی، )مع« میشود. صاف و صوفهمج این چیزها با دو تا لیوان وب تهران »

« ش را نگاه كرد و ورره، دوباره خوابید.دور و بر( »44: 4344)معروفی، « هام راه افتادم.خرت و پرتپارک كردم و با 

چهار تا ( »494: 4347)معروفی، « ها مار به چشمت نخورد؟خوشه موشهاینجا  ی این ( »64: 4399)معروفی، 

عابری كه  تک و توکبه سراپای ( »446: 4343)معروفی، « ای؟اند، تو چرا جا زدهكرده یرت و پورتیاغی ها

« میکرد... خوش و بشبا مرد رهگاری ( »456: 4341)معروفی، « انداختند.میگاشت نگاهی با دقت و وسواس می

 (39: 4394)معروفی، 

 

 یحیاستنام تمام مردگان و  سال بلواهای گویش سنگسری در كاربرد واژه
معروفی اصالتاً سمنانی و اهل سنگسر است و با زبان، فرهنگ، باورها، وداب و رسوم سنگسر وشنا است. داستان دو 

در سنگسر رخ میدهد و همین امر سبب شده است كه معروفی از  نام تمام مرددان یحیاست وسال بلوا رمان 

 های دویش سنگسری در این دو رمان استفاده كند:واهه

( تورنه در دویش سنگسری به 64: 4347)معروفی، « دردرفته. نمیخوابد. تورنههای سرم كن توی كوه خیال»

( وریشه 64)همان: « اند.و كشک و كره داشته وریشه بد كلی هم ماست و پنیر و »معنای طوفان و تندر است. 

( نان فتیر نوعی 61)همان: « ستشان.از دم تنور وورد داد د نان فتیرداور یک »فراوردۀ لبنی عشایر سنگسر است. 

ف زده حر رنگپلو سیزدهدولیلی از شگون »مرغ میریزند. دانه و تخمنان سنگسری است كه روی ون كنجد و سیاه

( در سنگسر جشن تیردان در شب سیزده تیرماه بردزار میشود و یکی از غااهای این جشن، 54)همان: « بود

)همان: « میکنی؟ سرواههچقدر ( »44: 4317سنگسری، است. )ر.ک: اعممی برنجی به همراه سیزده ماده غاایی

-شبكوچولو غاا میپخت... با هم  كماجدانهر شب توی یک »( سرواهه كردن به معنای هایان دفتن است. 57

چره، تنقلاتی كه در ( كماجدان نوعی دیگ مسی برای پختن نان است. شب71)همان: « میخوردند... ایچره
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های دراز راه( »91)همان: « سحرداه را نشانش داد: این هم پروین. ستارۀ ششکبا انگشت »ی میخورند. نشینشب

( 434)همان: « اش را در دستهای مسیحا جا دااشت.پیچه( »436)همان: « اش كرده بود...ومُختهرا طی كردن، 

به زبان سنگسری ( »494)همان: « )بوف كور( رفت پیش كبک... كوربوو»پیچه نوعی روبند و نقاب زنانه است. 

 (445)همان: « نگار.بود، شب ماه مونگارشو( »493)همان: « )پِه بُو، رِه بَشه(« برخیز و راه برو!»بهش دفته: 

ای دیاهی است كه زنان عشایر ( ایشلوم ماده445: 4343)معروفی، « برق انداختم. ایشلومام را با انگشتری فیروزه»

( 494 )همان:« اش پهن كرده بود.مکنهنقره با ی  چنگومیک دست »استفاده میکنند. سنگسری برای شستشو 

 وننَراز جشن »ای است كه به موها وویزان میکنند و مکنه نوعی سرپوش یا مقنعه است. چنگوم نوعی وویز نقره

ی باستانی و اساطیری ( این جشنها از جشنها669)همان: « ی اسفندماه به انتمار زایش مینشستند.سوناشهریور تا 

 (41: 4317سنگسری، ایل سنگسر است. )ر.ک: اعممی

 

 سمفونی مردگانهای تركی در كاربرد واژه -
هم  زمانی»های تركی در ون به كار رفته: اردبیل است، واههسمفونی مرددان، از ونجا كه منطقج جغرافیایی داستان 

: 4341)معروفی، « وس  وشپزخانه نان میپخت. تنَدیروورد، خمیر میکرد و در ورد می كنَدیبود كه مادر بود و از 

همیشه جابر بود و صداش. ( »37)همان: « نه؟تو را سنهمادر دفت: ( »43)همان: .« قارداش، تِزول»( ]ایاز[: 46

 (355)همان: « را بردارد. پاپاخیادش رفته بود ( »99)همان: .« هیکلین یوخ

 

 فریدون سه پسر داشتو  تماماً مخصوصهای آلمانی در واژه كاربرد -
را پس از مهاجرت نوشته است. فضای سیال هر دو  تماماً مخصویو  فریدون سه پسر داشتمعروفی دو رمان 

 های ولمانی در این رمانها استفاده كردهداستان در ایران و ولمان میگارد، نویسنده به تأریر از فضای داستان، از واهه

 است: 

امروز » (13: 4393)معروفی، « تر جلوه كند.دفتنم صمیمانه شونبیتهسرم را جلو بردم و جوری چرخاندم كه »

هالت دی  . دفتملک میش اَم ورشدفت هستی كه هستی، » (44)همان: !« ورشلوخهم از ناهار خبری نیست. 

بود، ایرج.  شایسهخیلی ( »453)همان: .« ناینا دفت: پرستار قبرسی مرل ولمانیه( »75)همان: « ، زانو بزن.كلاپه

: 4344)معروفی، « ... دخترم دوستم ندارد.ماینه توختر مگ میش نیشتدفت: ( »434)همان: « خجالت میکشم.

ادر میخواهی ولمانی باشی باید فرهنگ ریلکه ( »656)همان: « به فارسی چی میشود؟... خرما. داتلپرسید: ( »414

همه ( »647)همان: « كسی تو را ولمانی نمیداند. وخ سوو  یا بیتهو كانت و یونگ و هسه را بفهمی، ودرنه با دفتن 

 ( 613)همان: « داشت. وایناختنجا هوای 

 

 هاكاربرد دُشواژه

ناشایست هستند كه با هنجارها و ارزشهای اجتماعی تناسب ندارند. معمو ً افراد ومیز و هایی توهینههها وادشواهه

ها را به كار میبرند. در نرر معاصر به تأریر از هنگام خشم، ناراحتی، پرخاش، توهین كردن و تحقیر كردن این واهه

شود. معروفی با توجه به فضا، شخصیتهای داستان و ها بیش از داشته دیده میدرومیختگی با زبان عامه، دشواهه

 ها استفاده كرده است: ای كه به تصویر میکشد، از این واههفرهنگ جامعه
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ای برنارد حرامزاده! ( »15: 4394)معروفی، « چطور تحمل میکردید كه یک پتیارۀ احمق فکر كند همج دنیاست.»

( 454: 4399)معروفی، « تو چی میخواهی مردكج پفیوز؟( »445: 4344)معروفی، « این چه تشویش مزخرفی بود...

با ون پدر و مادر معلوم است چه ( »613: 4341)معروفی، « اورهان از خشم میلرزید. فریاد زد: الدنگ مفتخور.»

ق رسماً دیوانه است. یک احم( »615: 4343)معروفی، « شرف!وید... از پدر و مادرم بد نگو، بیای بار میحرامزاده

 (41: 4393)معروفی، « خر، چرا عربده میکشی؟مردكج نره( »477: 4347)معروفی، « رگ ابله! ماهب... یک بی

  

 هاواژهكاربرد رنگ

ها بیانگر احساسات، عواطف، اهداف، باورها، شخصیت و اندیشج نویسنده است و در فضاسازی داستان به واههرنگ

نویسنده كمک میکنند. در رمانهای معروفی رنگهای اخرایی، ارغوانی، بنفش، سفید، صورتی و توسی بیش از رنگهای 

 دیگر نمود دارد؛ 

انگیز داستان را به خواننده القا میکند: تیره و غم و ای سردفض فریدون سه پسر داشتكاربرد فراوان رنگ توسی در 

: 4393)معروفی، « چهارخانه هم داشت كه همه خیال میکردند مجید فق  یک پیراهن دارد. توسیشش پیراهن »

« چهارخانه تنش میکرد. توسیپیراهن ( »41)همان: « چهارخانه میپوشید... توسیبه یاد دختری كه پیرهن ( »46

 ( 414)همان: « چینی به تن داشتی. توسیپیراهن ( »71 )همان:

: ومیز داستان را تداعی میکندرنگ صورتی فضای عاشقانج و رنگ توسی فضای یکنواخت و یأس تماماً مخصویدر 

)همان: « وید!چقدر بهش می صورتی»( 451: 4344)معروفی، « تنش كرده بود. توسیپری یک پیرهن چینی »

)همان: « وستینی تنش بود.بی صورتیبلوز ( »433)همان: « خودش را با دست پس زد. صورتیپیرهن ( »445

 (.354)همان: « به تن داشت. توسیكت و شلوار ( »474

در وخرین لحمج زنددیم خواسته »بطور مداوم و مکرر به چشم میخورد:  پیکر فرهادرنگهای ارغوانی و اخرایی در 

رنگ كه از پشت به موهام  ارغوانیپاپیون ( »64: 4394)معروفی، « را به من بنوشاند. ارغوانیبود كه این شهد 

رنگ  اخراییروی مبلهای ( »451)همان: « رنگ پیچیده بود. اخراییخود را در عبایی ( »55)همان: « میزدم...

 (465)همان: « رنگ میبافت. ارغوانیدردن شال( »444)همان: « نشسته بودم.

ا كه هایستاد به تماشای كوه»رنگهای ارغوانی و بنفش، بیش از سایر رنگها به كار رفته است:  دانسمفونی مرددر 

به مادام یودینه نگاه كرد كه با جدیت مشغول ( »14: 4341)معروفی، « میگرفتند. بنفشدر غروب خورشید، رنگ 

ون روز نیز ( »659)همان: .« نفشبمیپوشد و داه  ارغوانیداه ( »445)همان: « رنگ بود. ارغوانیبافتن چیزی 

« بود. بنفشون دختر عجیب به رنگ ( »614)همان: « سرم بود. ارغوانیبه تن داشتم... و كلاه  ارغوانیپیراهن 

 ( 314)همان: « ش را تکان میداد.ارغوانیباد دامن ( »364)همان: 

پسر »رنگ سفید نمود بیشتری دارد:  و یش خانج داور،با توجه به فضای پاک و بی نام تمام مرددان یحیاستدر 

براش یک كیف ( »74)همان: « میپوشیم... سفیدما ( »55: 4347)معروفی، ...« سفیدكوچولویی با پیرهن و شلوار 

 (455)همان: « تنش كند... سفیدپیرهن قمیس ( »441)همان: « دوخت. سفیدقمیس 

 

  ها و نام ابزار موسیقیكاربرد واژه

سیقی نیز فعالیت داشت. او مدتی مدیر اركستر سمفونی تهران بود و مجلج موسیقی وهنگ را معروفی در زمینج مو

منتشر میکرد. علاقج معروفی به موسیقی و وشنایی و وداهی او از انواع سازها سبب شده است كه در ورارش از انواع 
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و ساختارهای دستوری در دفتار كاربرد دروهی از كلمات »های موسیقی استفاده كند. ها و دستگاهسازها، دوشه

یک فرد... تحت تأریر نگرش، اعتقادات، محی  اقلیمی، طبقج اجتماعی، نوع مطالعات، تحصیلات و علایق وی قرار 

 ( 37: 4344)فتوحی، « دارد.

بسامد بیشتری دارد، چراكه در این دو  تماماً مخصویو  فریدون سه پسر داشتهای مربوب به موسیقی در واهه

روفی، )مع« بارها فکر كرده بودم این انگشتها زمانی پیانو مینواخته...»شخصیتهای پیانیست حضور دارند: رمان 

دو نفر داشتند در اتاقش كمانچه و تار ( »454)همان: « ومد، كسی تار میزد.صدای موسیقی می( »14: 4344

)همان: « وشنبه در رستوران پیانو بنوازم.از من خواست كه شبهای د( »453)همان: « میزدند و ونجا پر از ساز بود.

 (344)همان: « نوازندۀ وكاردئون هم بیداد میکرد.( »437

مجید خیال میکرد كه سکوت ( »44: 4393)معروفی، « ناصر ناصری انگار كه همین حا  از پشت پیانو بلند شده...»

رویا با هر ضربج پیانو قدمی ( »437مان: )ه« در بخش چهار وسایشگاه مرل نتُهای نواخته نشده در هوا معلق است.

در تاریکی مطلق ( »447)همان: « برمیداشت و در چرخش موسیقی میچرخید و دوباره روی نتهای پیانو راه میرفت.

 (443)همان: « صدای وكاردئون عبدالناصر را میشنیدم.

یکی رباب مینواخت، یکی دف ( »16 :4394)معروفی، « در مایج بیداد میخواند، ماهور میخواند، شور میخواند...»

توجه بی( »45: 4343)معروفی، « در مایج شور پخش میشد.« كشتی در دِل نشسته»وهنگ ( »41)همان: « میزد...

اش ور میرفت... رهبر دروه نوازنددان... به دارمان كهنه( »349)همان: « تار میزد، اما سازش صدا نداشت.به ما سه

صدای محزونی همراه با ساز عاشیق ( »434: 4341)معروفی، « ندۀ با بان اعلام وماددی كرد.با اشارۀ سر به دو نواز

 ( 416)همان: « از دل این دا ن شنیده میشد.

 

 های پرتکرار واژه

در بررسی سبک زبانی، عناصر زبانی پركاربرد و تکرارشونده در همج ورار یک نویسنده، بعنوان موتیف زبانی وی به 

هایی هستند كه در ورار یک نویسنده، بطور مداوم و مکرر به كار درفته میشوند موتیفهای زبانی، واههشمار میرود. 

فهای در ورار معروفی نیز موتیری فضای داستان میشوند. دیهای نویسنده هستند و سبب شکلو نمایانگر دیدداه

 زبانی دیده میشود:

 

 :  های آیین مسیحیتواژه -

هایی چون مسیح، مریم، صلیب، مصلوب، كلیسا، ناقوس، برای تشبیه و معروفی در همج رمانهای خویش از واهه

: 4393)معروفی، « م مقدس دارد.رنگ است و شباهت عجیبی به مریهاش بیمژه»توصیف استفاده كرده است: 

)معروفی، « اش شبیه مسیح بود...چهره( »614: 4344)معروفی، « یانوشکا را شبیه مریم مقدس میدیدم...( »11

روی خاک خوابیده بودم، با بالهای ( »64: 4343)معروفی، « صورتی مرل ماه، مرل مسیح مریم.( »44: 4399

ری صلیبی قشنگی كه شما سالها بعد در تابلو نقاشی به انگشتم انگشت( »59)همان: « دشوده، شکل صلیب.

 «اند.دولیلی ایستاده بر درداه اتاق، دو دست به چهارچوب، انگار مصلوبش كرده( »54: 4394)معروفی، « كردید...

: 4341)معروفی، « اید مرل عیسی مسیح.موهاش را شانه زد و بعد دفت: ببینید، شده( »16: 4347)معروفی، 

ون شب ویدین خواب دید كه مسیح شده است، با تاج خاری بر سر و صلیبی بر دوش. او را به بیابانی ( »644

 (647)همان: « میبردند كه مصلوب كنند.
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به جای هوا انگار سرب ( »345: 4344)معروفی، « سرم مرل سرب سنگین بود.»واژۀ سرب در تشبیه:  -

طعمش خوب ( »414)همان: « : نفس كه میکشم انگار سرب میبلعم...پدر دفت( »16: 4343)معروفی، « میبلعیدم.

( 364)همان: « مانده است اینجا. سنگین... مرل سرب.( »365: 4341)معروفی، « است، اما انگار ودم سرب میخورد.

)معروفی، « مزۀ مایع دس و شیرینی را در دهنم احساس میکردم... مرل سرب ماابی كه وتش به جانم میزد.»

4394 :439) 

نرمه ( »454: 4343)معروفی، « ومد.پاییز بود... داهگداری نرمه بادی می»واژۀ نرمه به معنای آرام و ملایم:  -

مرغهای دریایی در نرمه باران و نسیم ملایم، ( »437: 4341)معروفی، « ها ی  بسته بود.برفی در خیابانها و كوچه

در نرمه وفتاب صبحگاهی خودت را بکش و برسان به جایی كه » (695: 4344)معروفی، « ومدند.كش و قوس می

نرمه وفتابی خودش را پهن كرده بود روی سفیدی ( »63: 4393)معروفی، « افتد.ادر هم نروی هیچ اتفاقی نمی

 (445: 4347)معروفی، « انتهایی كه برق برق برق چشم را میزد.بی

كش در سینه( »44: 4394)معروفی، « تاب پهن كرده بودند...كش وفهمه تابلوها را در سینه»كش آفتاب: سینه -

« كش وفتاب لول كرده بود.شعبان نمدمال یک نمد در سینه( »43: 4393)معروفی، « رمق ولمان...وفتاب بی

( 455: 4343)معروفی، « كش وفتاب ولو شده بودند.ای از حمام درومده و در سینهعده( »455: 4347)معروفی، 

 (59: 4341)معروفی، « كش وفتاب دراز كشید.ج دور شوروبی در سینهروی حاشی»

هُرم داغی از زیر پاهام به صورتم ( »56: 4394)معروفی، « من هرم رقصان وفتاب را میدیدم...»واژۀ هرُم:  -

سکوتی ( »364: 4341)معروفی، « اش میخورد.هرم نفسهاشان به پشت كله( »47: 4344)معروفی، « میخورد...

وغشته میکند زمان را به هرمی ( »46: 4393)معروفی، « اش... زیر هرم وفتاب بر مغز میتابید.هیاهوی كركننده كه

صدا در پاددان جوانیهای اسفاری بر زمین میشکست و ( »437: 4347)معروفی، « كه از نفس خودش برخاسته.

 (49: 4399)معروفی، « مرل هرم وفتاب از حا ی او در راهرو میپیچید.

 

 قیدهای انگار، حتماً، شاید: -

ام، میدانید، خسته شده( »74: 4399)معروفی، « من نمیتوانستم تکان بخورم. انگار به زمین چسبیده بودم.: »انگار

برام تازه بود. انگار از یک فضای وشنا پرتاب شدم به كلماتی ( »54: 4394)معروفی، « امانگار هزار سال عمر كرده

معنا بود، انگار كسی به سرنوشت مسخرۀ من ای شنیدم كه خیلی بیصدای قهقهه( »615: 4344، )معروفی« تازه.

های وسمان پشت او صف كشیده بودند كه بدخواه نداشته انگار تمام فرشته( »41: 4393)معروفی، « میخندید.

( 415: 4343)معروفی، « سو شده، انگار همه جا را مه درفته است.چشمهام كم( »44: 4347)معروفی، « باشد.

، )معروفی« انگیزی غرق شده بود. انگار كسی مرده است و راز مرگ را همه از هم پنهان میکنند.خانه در سکوت غم»

4341 :55) 

( 441: 4399)معروفی، « های درشت برف از برابر پنجره فرومینشست و حتماً بار سنگینی میگااشت.دانه: »حتماً

احساس كردم باید حتماً راه دیگری ( »91: 4394)معروفی، « اید.از دست او به ستوه ومده اید حتماًادر دریه كرده»

)معروفی، « تمام تنم عرق كرده بود، صورتم حتماً دل انداخته بود.( »456: 4344)معروفی، « در انتهای راهرو باشد.

برف ( »465: 4393)معروفی، .« ای میخواستم بزنم بیرون، و مامان حتماً میدانستبه یک بهانه( »63: 4343

 حتماً حکمتی توی كارت( »47: 4341)معروفی، « ها را خم كرده بود و در بارش بعد حتماً میشکستشان.شاخه

 (46: 4347)معروفی، « هست.
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: 4394)معروفی، « تان میرفت، شاید فحش میداد، اما شما نمیشنیدید.شاید حرف میزد، شاید قربان صدقه: »شاید

شاید خستگی طو نی ( »444: 4344)معروفی، « دفتم شاید وندریاس ومده بوده. شاید بیرون منتمر است.»( 469

فرقی با دیگران نداشت، ( »414: 4393)معروفی، « و تنهایی وحشتناک باعث این ماجرا شده بود. شاید هم نمیدانم.

یک احساس دخترانه بوده و داشته، شاید  شاید دیگر نبینمش، شاید( »69: 4347)معروفی، « تنهاتر...شاید كمی

)معروفی، « شاید حضورش در ته كاروانسرا یک دلگرمی بود.( »445: 4343)معروفی، « برادرهاش را پیدا كرده...

4341 :479) 

 

  ای پركاربردهای محاورهواژه -

)معروفی، « فروشها لمبر میخورد...زیر طاقهای ضربی و دنبدی كاروانسرای وجیلدود ملایمی »لمبر خوردن: 

صدای ( »49: 4399)معروفی، « بوی ماهی دندیده... در تمام ون راهرو سیمانی سرد لمبر میخورد.( »4: 4341

)معروفی، « دود سیگار زیر سقف بلند هاوانا لمبر میخورد.( »36: 4394)معروفی، « لرزانم در ون سردابه لمبر خورد...

صداش در كوه لمبر خورد ( »444: 4393)معروفی، « ش در اتاق پایرایی لمبر میخورد.انعکاس صدا( »64: 4344

 ( 49: 4347)معروفی، « و پژواكش تکرار شد.

دره از بس دهن( »65: 4344)معروفی، « خورده پردۀ دوش را جر میداد.صدای چکشی بر دانگی ترک: »جر دادن

« داه صدای چِک... پردۀ دوشهاش را جر میداد.( »55: 4394)معروفی، « كرده بودم لبهام داشت جر میخورد.

( 451: 4347)معروفی، « قباله و سند را میشود سوزاند، جر داد، پاره كرد، حرف را نمیشود.( »4: 4399)معروفی، 

كتاب را از ( »69: 4343)معروفی، « درسنگی بیداد میکرد، به خاطر یک ران دوشت، همدیگر را جر میدادند.»

 (34: 4341)معروفی، « ت و از وس  جر داد.دستش درف

( 46: 4341)معروفی، « ها، در وشپزخانه یا انباری، با درد رماتیسم میساخت.ون پشت و پسله»پشت و پسله: 

خبرفروشِ پشت و پسلج ( »45: 4393)معروفی، « وسه سال است كه با وقا حساب پشت و پسله ندارم.من سی»

باز ( »659: 4343)معروفی، « ها بودمغیب میشدم و در پشت و پسله( »639: 4344)معروفی، « ون همه جنگ...

 (34: 4399)معروفی، « ها.برمیگشت و میرفت توی پشت و پسله

: 4399)معروفی، « چنان بسازمشان كه بتوانند توی وفتاب راه بروند و حسابی كش و قوس بیایند.: »كش و قوس

ادر جمعیت ون روز پر و پیمان بود تا ( »41: 4394)معروفی، « ومد.می مه بسیار رقیقی در هوا كش و قوس( »65

« ومد.دود سیگار زیر نورافکنها مرل ابر كش و قوس می( »44: 4344)معروفی، « مرل سیل كش و قوس بیاید...

 مهی نرم و رقیق( »75: 4347)معروفی، « با ترفندی زنانه خودش را كش و قوس داد.( »654: 4393)معروفی، 

به چند پرنده نگاه میکردند كه بر وسمان ( »435: 4343)معروفی، « ومد.كه مرل بخار دهن كش و قوس می

 (449: 4341)معروفی، « ومدند.شوروبی كش و قوس می

  تکرارِ واژه

. دمعروفی از تکرار واهه برای تأكید معانی و مفاهیم موردنمر خود و تأریر عمیق داستان بر خواننده استفاده میکن

ها برای توصیف و تصویرپردازی نیز به كار رفته و بر تکرار واهه در اسم، فعل و صفت دیده میشود. این تکرار واهه

 زیبایی متن افزوده است:

همه داغ داشتند، دوخیرون ( »53: 4347)معروفی، « سنگ نبض داشت، درخت نبض داشت، كوه نبض داشت.»

قراری مادر پریشان بود. پریشان. پریشان. بی( »45)همان: « ن داغ عشق.داغ خورشید داشت، داور داغ فرزند، زمی
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( 471)همان: « ومد، بوی بشر اولیه، و بوی حیوانیت.بوی ویرانی و مرگ می( »77: 4341)معروفی، « میکرد.

بان سنگین وهم، وهم، وهم تلخی كه ز( »43: 4343)معروفی، « رمیده از من، بریده از دنیا، دلگیر، دلگیر، دلگیر.»

: 4394)معروفی، « و من در این تکرار و تکرار و تکرار دست به دست و شهر به شهر میرفتم.( »95)همان: « میشود.

ناصر ناصری با انگشت بلندش دروه ( »45)همان: « حرف میزد، حرف میزد، حرف میزد، از خودش میگفت...( »65

به زمان فکر نکن، به ( »44: 4393)معروفی، « بل، طبل.كر را نشان میداد و رو به با  حركت میکرد. طبل، ط

( 415)همان:  «تصویرها فکر نکن، به اتوبان فکر نکن... به من هم فکر نکن، به خاک فکر نکن، به تنهایی فکر نکن...

اتاق ( »455: 4344)معروفی، « های مانتوش را از هم دشود، دوباره بست، دشود، خندید، خندید، خندید...لبه»

 (45: 4399)معروفی، « ایستاد؛ میچرخید، میچرخید، میچرخید، و اسفاری نمیدید چی كجاست.مین

 

 لایۀ آواها
ویی ایم، چراكه دداده« ووا»در اینجا به همج امکاناتی كه به موسیقی لفمی یا واهدانی متن یاری میرساند اصطلاح 

 ده میشود. در متن صدایی یا ووایی برای تأریردااری بر معنای متن وفری

: اسم صوت لفمی است مركّب كه معمو ً از صداهای طبیعی درفته میشود و بیانگر صداهایی آوا یا اسم صوتنام

از قبیل صوت خای انسان یا حیوان، صوت خواندن و راندن جانوران و صوت به هم خوردن چیزی به چیزی است. 

تأریر از كاربرد زبان محاوره و به منمور زیبایی و ( عباس معروفی به 77: 4345دیوی و انوری، )ر.ک: احمدی

 جاابیت متن، از اسم صوت در داستانهایش استفاده میکند: 

ساعت لنگری سرسرا ( »46: 4341)معروفی، « میکرد. خرخرمن مانده بودم و مادر كه در ملافج سفید میخوابید و »

« میکرد... فسفسچراغ زنبوری ( »43: 3434)معروفی، « و دوازده بار نواخت. دنگ دنگ دنگدر ذهنم دفت 

رامین از اتاق بیرون دوید ( »79: 4393)معروفی، « ، داستان شب.دینگدینگرادیو دفت: ( »35: 4347)معروفی، 

« ساعت بود. تیکتیک... مرل چِکداه صدای ( »469: 4344)معروفی، « ها پایین رفت.از پله دروشدروشو 

 (44: 4394)معروفی، « میکردند. قیژقیژچرخها ( »4: 4399)معروفی، 

: فرایندهای واجی كاهش، افزایش، ابدال، ادغام، معمو ً در زبان محاوره برای ساددی تلفظّ به فرایند واجی ابدال

كار میروند. در رمانهای معاصر به دلیل ورود زبان دفتار به زبان نوشتار، این فرایندها دیده میشوند. در رمانهای 

 دیگر مصوتی به مصوتی یا دیگر صامت به صامتی ابدال، واجی فرایند در»دال بیش از بقیه دیده میشود. معروفی اب

( ابدال ق و غ، م و ن، ش و ف، در زبان عامه نمود بیشتر دارد: 95: 4154)معتضدكیانی و دیگران، « میشود. تبدیل

ها یکی پس از دیگری مرده( »91: 4344)معروفی، « دااشته بود... فورقونیادم هست كه مادرم ما را در یک »

ادر ( »4: 4393)معروفی، « سمت چپش بود. كپلبر  خال كوچکی( »335)همان: « میشوند. تلمباراینجا روی هم 

یک كبرای زرد ابلق با ی ( »44: 4347)معروفی، « بگاارند، رحم به صغیر و كبیرشان نمیکند. دُمبشپا روی 

با این ( »499)همان: « افتد.می نیلوپرجهت یاد همیشه موقع فکر كردن، بی( »495)همان: « زده... چمبره سرش

« شده بود. تلمبارخیلی وقت بود كه ( »444: 4341)معروفی، « كه این پسرۀ الدنگ میگوید. تمبانیشعرهای بند 

« دود میکنم. اسفندهر شب ( »456)همان: « ده تومان واسج كلاه پول داده... غرمساق( »451: 4343)معروفی، 

 (9: 4394)معروفی، « میزند... چمبرهجایی كه انسان ( »94: 4393)معروفی، 

سازی در كلام به كار میروند. هماهنگی و قرینه و توازن ایجاد و جناس برای های بیانی سجعورایهسجع و جناس: 

برد وهنگی بصدایی و همو موسیقی متن را به سوی هم جویی از سجع و جناس میکوشد كه وهنگنویسنده با بهره
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 با استفاده از سجع و نام تمام مرددان یحیاستتا بر تأریردااری داستان بر خواننده بیفزاید. معروفی در رمان 

 جناس، نرری زیبا و وهنگین و شاعرانه پدید وورده است:  
)معروفی، « میخواستند... وزادیواستند، سرسبزی و میخ وبادی... شادی و عاشقبودند، هم  عاقلمردم شهر هم »

، بازدردید به سوی خدای ورمیدهای نفسهای ( »14)همان: .« ناسوت، بیابان خستج  هوتوسمان وبی ( »34: 4347

)همان: .« درنوشت، این طومار سیاه شوم را به ورزوهای این دو جوان سرنوشتچرا ( »453)همان: .« پسندیده

 (479)همان: « افتد.هم می فقیریافتد... وقت نقاب خود به خود از چهره می حقیریوقت ( »461

 

 گیرینتیجه

ها و وواها مورد بررسی شناسی زبانی در سه  یج نحوی، واههدر این پژوهش رمانهای عباس معروفی از دیدداه سبک

صیتها  یج نحوی، تناسب زبان شخ و تحلیل قرار درفت. مهمترین ویژدیهای شیوۀ زبانی معروفی بدین شرح است: در

زیده كه ای بردبا تیپ شخصیتی ونها، از برجستگیهای زبانی معروفی است؛ معروفی برای هر شخصیت، زبان ویژه

-دهندۀ نوع نگرش و سطح فرهنگی و اجتماعی اوست. جابجایی اركان جمله یا باستانگرایی نحوی از مشخصهنشان

ن راستا كاربرد صفت و اركان تشبیه در پایان جمله و پس از فعل، زبان او را های نحوی سبک معروفی است؛ در ای

متمایز كرده است. تکرار یک جمله یا تركیب در یک رمان از ویژدیهای زبانی معروفی برای به تصویر كشیدن فضای 

ها و بندها، كاربرد حاكم بر داستانها و حال درونی شخصیتهاست. افزون بر این موارد، كاربرد واو در وغاز جمله

د معروفی است. كوتاهی جملات، كاربر سبک هایفراوان افعال پیشوندی، ووردن افعال بطور پیاپی، از بارزترین مؤلفه

زبان محاوره و به تبع ون استفاده از ضمیر متصل به فعل، از دیگر ویژدیهای نحوی نرر معروفی است كه در نرر 

 دیده میشود. نویسان معاصر نیز اغلب داستان

های معروفی برای القای احساس ترس، اضطراب، ناامیدی، تنهایی، انزوا، غربت، مرگ، ها، اغلب واههدر  یج واهه

های عاشقانه و پر از شور و احساس و عاطفه نیز در بخشهایی از هر رمان حضور دارد. پوچی و سردردمی است. واهه

ا بفضای داستانها واهدان خود را برمیگزیند.  دقت در دزینش نام شخصیتها ها و معروفی با توجه به بار عاطفی واهه

قی های مربوب به موسیاز ویژدیهای مهم زبانی معروفی است. كاربرد واههدر نمر درفتن ویژدیهای شخصیتی ونها 

ار واهه ت. تکرسبک معروفی است كه متأرر از علاقه، وداهی و فعالیتهای او در زمینج موسیقی اس از برجستگیهای

ی های زبان معروفی است. معروفدر اسم، فعل و صفت، برای تأكید معانی و مفاهیم و تأریردااری بیشتر، از مشخصه

ای ههای دویش سنگسری و واههساز نرر اوست. كاربرد واههموتیفهای زبانی خای خود را نیز دارد كه از عناصر سبک

ه های ولمانی بتان است. در رمانهایی كه پس از مهاجرت نوشته شده، واههتركی با توجه به محدودۀ جغرافیایی داس

ها، از ویژدیهای واههها و رنگای، اتباع، دشواهههای محاورههای معروفی افزوده شده است. كاربرد واههدایرۀ واهه

داستان را برای خواننده  ها فضاینویسان معاصر دیده میشود. این واههلغوی معروفی است كه در نرر اغلب داستان

ووا یا اسم صوت، تکرار، فرایند واجی ابدال، كاربرد سجع و جناس، و عینیتر میسازد. در  یج وواها، كاربرد نام جاابتر

 داستانها افزوده است. زیبایی بر
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  مشاركت نویسندگان:

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در 

اند و راهنمایی این رساله را بر عهده داشته مختار ابراهیمیاستخراج شده است. جناب وقای دكتر  چمران اهواز

م بعنوان مشاور و سركار خان زادهسركار خانم دكتر پروین دلیاند. طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول بوده

پژوهشگران این رساله در شهید چمران اهواز دانشجوی دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه  میرضوان فاط

اند. درنهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر دردووری و تنمیم متن نقش داشته

 میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

انسانی  علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان

 نمایند. اعلام دادند، یاری پژوهش این كیفی ارتقا و انجام در را نویسنددان كه اهواز چمران شهید دانشگاه

 

 تعارض منافع:

نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش 

فعّالیتّهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر  احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ

 عهده میگیرند.
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